
  

  

  

  
  

  ات عقد نکاح بازپژوهی مقتضای ذ
  از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران

  بازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران
  *نژاد رضا دهقان

  **سید سجاد محمدی
  ***الله حسن پورلطف

  چکیده
بـه  ایـن اثـردانـان از  حقـوق و نهـایفق. عقـد اسـت جدانشـدنی و اصـلیِ  اثـر, یکی از این آثـار. داردآثار گوناگونی  هر عقد

 جنبـۀقـراردادی،  عـلاوه بـر جنبـۀ )اعم از دائم یا منقطـع(عقد نکاح  در از آنجا که. کنند تعبیر می »مقتضای ذات عقد«
 ی میـان فقیهـاناختلافـات عمیقـسـبب و  داردعبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضـای ذاتـی آن ابهـام 

برخـی از  :معـروف در ایـن زمینـه ارائـه شـده اسـت ، سه نظریـۀدر مجموع. ده استنان شاد و حقوق سنت، و اهلِ  امامیه
عقـد  ، مقتضای ذاتـیِ )وطی( معنای خاص به بر این باورند که استمتاع جنسی سنت یهان اهلِ ر فقمامیه و بیشتا یهانفق

بعضـی دیگـر از  در مقابـل، ؛انـد تهدانان نیز تشکیل خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح دانسـ ای از حقوق نکاح است؛ پاره
دنی نیـز مـقـانون  ١١٠٢و  ١٠٣۵ایـن امـر از ظـاهر مـواد  :اند زوجیت را مقتضای ذات نکاح دانسته فقیهان امامیه علقۀ

یـری از گ بهره نیزه و شد حای مطر ه واکاوی مبانی دیدگاه رفته وگ های صورت بررسی توجه به با ،حال. باط استناست قابل
  .ن زمینه، شایستگی بیشتری برای دفاع داردو در ایاست  تر قویرسد دیدگاه سوم  نظر می ، بهمستندات دیگر

  .زوجیت، تشکیل خانواده تضای اطلاق نکاح، تمتع جنسی، علقۀمقتضای ذات نکاح، مق: کلیدواژگان

                                                           
  ٢١/٠٨/١٣٩٧: تاریخ تأیید  ٢٣/٠٢/١٣٩٧: تاریخ دریافت

  )نویسندۀ مسئول( استادیار گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان *
     ac.dehghannezhad@azaruniv.ac.ir 

   mohammadi646@yahoo.com  دانشگاه مفید فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشجوی دکتری  **
  hassan.pourlotfollah66@gmail.com  دانشگاه سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامیدانشجوی دکتری  ***
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  مقدمه

 برخـی از ایـن آثـار، اصـلی و .ودشـ مـی بـاری بـر آن دمتعد نشای هر عقد آثاربا ا گمان، بی
را شکل که مقصود اصلی متعاقدین از ایجاد چنین عقدی  یا گونه هب عقدند؛ مقتضای ذاتیِ 

یـا عقـد اجـاره کـه  اسـت همچون عقد بیع که مقتضای ذاتـی آن تملیـک عـین :دهند می
عقـد،  ذات مقتضای اما در مقابلِ . مقتضای ذاتی و مقصود اصلی آن تملیک منفعت است

فسه مقتضی آن ن خلاف آن شرط نگردد، عقد، فیاگر بر  که مقتضای اطلاق عقد قرار دارد
ایـن اسـت کـه شـرط خـلاف  مقتضای ذات با مقتضـای اطـلاق عقـد وجه تفکیک. است

جهت وجـود تنـاقض در ارادۀ متعاقـدین  ، بهخلاف مقتضای اطلاق، بر مقتضای ذاتی عقد
  . یا لغویت در انشای عقد، فاسد و مُفسد عقد خواهد بود

ت بسـزای عبادی و اهمی سبب برخورداری از جنبۀ د نکاح همواره بهدر میان عقود، عق
ی ا ها، امتیازات ویژه بشری و تضمین سعادت دنیوی و اخروی انسان آن در تشکیل جامعۀ

بدین جهت است  .است مطرح بوده ودن احکام آنب توقیفی ی که شائبۀتا جای :است هداشت
 همـین امـر. انـد کرده مداقـه و احتیـاط عقـد نکـاح بسـیار مقتضای ذات ن دربارۀهایکه فق

 مسئلهپیچیدگی و اهمیت . دانان را دامن زده است و حقوق نهایاختلافات عمیق میان فق
شـرط  نـاگزیر شـود، دانسـته جهت است که هر اثری که مقتضـای ذاتـی عقـد نکـاح بدین

ه را اصـلی خـانواد فروپاشـی هسـتۀ ،و در نتیجـه انجامد می خلاف آن به بطلان عقد نکاح
تـرین  هایی مرتبط با این موضوع بـه انجـام رسـیده کـه مهم پژوهش ،تاکنون. همراه دارد به
نوشتۀ مهـدی بابـاپور » بررسی شروط خلاف مقتضی ذات عقد نکاح«: این موارد است آنها

» شرط خـلاف مقتضـای عقـدو شرط نامشروع  مقایسۀ«؛ )١٣٩٠باباپور و دیگـران، (و دیگران 
مجیـد  نوشتۀ »وضعیت حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی زوجین« 1؛زهرا شبیری نوشتۀ
 .اسـت صورت تلفیقی کار نشده به سنت ین مهم از منظر فقه امامیه و اهلِ ادربارۀ  2.عباسی

بررسـی شـده و خالف مقتضـای ذات عقـد نکـاح شروط م ای پیشین،ه علاوه، در نوشته به
 نهـایاقـوال فق رو، از ایـن. ده اسـتذات این عقـد بررسـی چنـدانی نشـ مورد مقتضای خودِ 

بـر ایـن اسـاس،  .موشـکافی نشـده اسـتبـاره  دانان در ایـن و حقوق) عامه یهانویژه فق به(
 یهـانصـورت تبیـین و تلفیـق نظریـات فق بـا تحلیـل موضـوع بـه کوشـد می رو نوشتار پیشِ 
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روری از تبیـین مفـاهیم ضـ ، پـسدر این زمینه. داسخی درخور دهپبه این کاستی فریقین، 
  .شود آنها نقد و بررسی می انان، و ادلۀد فریقین و حقوق نهایتحقیق، نظریات فق

  تعریف عقد نکاح. ١

، »التقـاء«، »تقابـل«ی اهـانمع بـهو در لغـت  »حکنیـح، کـن«شـۀ یو از ر  یاح مصدر ثلاثکن
: ٧جق، ١۴٠٨منظــور،  ابن(کــار رفتــه اســت  بــه »اخــتلاط«و  »وصــول« ،»غلبــه«، »ســلطه«

لفظـی میـان ا اشـتراک یـ» عقـد«ا بر یند ک می» وطی«اینکه این لفظ دلالت بر در  .)٩٣ص
» وطی« معنای بهاح در لغت کن :امامیه معتقدند یهانمشهور فق. نظر هست ، اختلافدو آن

، منظـور از مفهـوم البتـه .)۶ص: ٢٩جق، ١۴٠۴صـاحب جـواهر، ( مفهوم عقد اسـت و شرعاً به
حاصـل از آن اسـت کـه در ه مـراد از نکـاح، اثـر کـبل ؛عقد نیسـت فقط صیغۀاح کن شرعی
  .)٢٢ص: ١٣٨٠محقق داماد یزدی، (د شو شوهر کردن تعبیر میبه زن گرفتن و  فارسی

، امـا برخـی از چند در متون فقهی به مفهوم اصطلاحی نکاح چندان پرداخته نشـدههر 
زوجیـت  ۀنکاح یعنی اعتبار علق« :باره معتقدند در این محقق خوئینظران همچون  صاحب

در  .)٣۵١ص: ٣، ج١٣٧٧خـوئی، ( »کـه بـا مُظِهـر خـارجی ابـراز شـده اسـت ،در قلمرو ذهنی
برخـی  :وم اصطلاحی نکاح پرداخته شده استحقوقی با تعابیر مختلفی به مفه های باکت

وسـیلۀ عقـد بـین زن و مـرد حاصـل  ای اسـت کـه به نکـاح رابطـۀ حقـوقیبر این باورند که 
: ۴، ج١٣٨۵امــامی، ( گر تمتــع جنســی ببرنــدیدیکــه از کــدهــد  مــیگــردد و بــه آنهــا حــق  می
عقدی کـه بـه موجـب آن «: تعریف کرده استچنین اح را کنیز ن مرحوم کاتوزیان ؛)٢۶٨ص

کاتوزیـان، ( »شـوند رکت در زندگی با هم متحد میل خانواده و شکیمنظور تش زن و مردی به
ای اسـت حقـوقی و  نکاح رابطه«: ندا برخی دیگر در تعریف نکاح آورده ؛)٢٠ص: ١، ج١٣٨۶

دهد که با یکدیگر  گردد و به آنها حق می بین زن و مرد حاصل می عقد وسیلۀ عاطفی که به
  .)٢٢ص: ١٣٨٠محقق داماد، (» است ظهر بارز این رابطه، حق تمتع جنسینند و مک زندگی

اش  دهفایـکـه  اند دانسـته حنفـی نکـاح را عقـدی یهـان، فقسـنت اهلِ  انهیدر میان فق
مندی جنسـی  بهره مراد از مالک شدنِ  نظر آنان، به. استمندی جنسی از زن  بهره مالکیتِ 

اختصـاص پیـدا بـه مـرد او از حیـث تلـذذ های دیگـر  این است که بضـع زن و انـداماز زن 
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 نکـاح شـافعی نیـز یهـانبرخـی از فقنظر  بـه .)١٧ص: ۴جق، ١۴١٩جزیری و دیگران، ( ندک می
انـد کـه مـرد بـا  گفتهآنان  .ملک وطی با الفاظ نکاح یا تزویج باشد که متضمن استعقدی 
 اسـتعقـدی  یهان شافعی از نکـاح،برخی دیگر از فقتعریف  .ندک بضع را تملیک می ،عقد

نه  ،شود می »مباح«یعنی با عقد نکاح، بضع زن بر شوهرش  ؛وطی باشد ۀکه متضمن اباح
مذهب مالکی هم عقـد  فقیهان .)٢٩۶ص: ٣ج ق،١۴١٨الدمیاطی، ( اینکه آن را تملیک نماید

 .)۴٣٠ص: ٣جق، ١۴١٢الحطاب الرعینی، (اند  به تلذذ جنسی از زن تعریف نموده نکاح را صرفاً 
اند که با الفاظ نکاح و تزویج بـر  نکاح را عقدی تعریف کرده ها این در حالی است که حنبلی

در میــان ایــن تعــاریف . )١٨ص: ق١۴١٩جزیــری و دیگــران، (منفعــت اســتمتاع دلالــت نمایــد 
جامعیـت کـافی  کـرده،از نکـاح ارائـه  محقق خـوئیرسد تعریفی که  نظر می بهشده،  مطرح
چون اثر اصلی  بوده است؛ )دائم و منقطع(نکاح هر دو قسم و بیشتر بیانگر ماهیت  داشته

 ،از طـرف دیگـر .در ایـن تعریـف وارد شـده اسـت) زوجیـت علقـۀ(و جدانشدنی عقد نکـاح 
از اهـداف  حق تمتـع جنسـی یکـی :پذیرند؛ زیرا نخست خدشههای دیگر  ریفدام از تعهرک

 ،ف نکاح به تشـکیل خـانواده، جـامع افـراد نیسـتیتعر  :؛ دومآن نکاح است، نه تنها هدف
بضـع در مقابـل مهریـه  ۀنکـاح تملیـک یـا اباحـ :؛ سـومشـود زیرا شامل نکاح منقطـع نمی

رف و صِـ ظران، نکـاح از ضـروب عبـادات اسـتن ببه اذعـان برخـی از صـاح چون نیست؛
 و حتی گفته شده که مقصود اصـلیِ  )٨۶ص: ١٢جق، ١۴١۴کرکی، ( معاوضه و تملیک نیست

اشـخاص  ، نکاح اجارۀدیگر از سوی .)۵٠٠ص: ۴جق، ١۴١٢عابـدین،  ابن(نکاح عبادت است 
  . دگرد مالک منفعت استمتاع از زن می ،با عقد نکاح نیست تا تلقی گردد که مرد

  مقتضای عقد . ٢

مسـتوجب  معنی و در لغـت بـه و از بـاب افتعـال اسـت »یقضـ« ا اسم مفعول از مادۀمقتض
 عقد در لغـت یعنـی پس مقتضای .)۶٣۶ص: ١٣٨٣معلوف، ( ردن آمده استکبودن و دلالت 

و  یهـانفق ،طـور کلـی هبـ. ه عقد مستوجب و مستلزم آن است و دلالـت بـر آن داردکآنچه 
 انـد تضای عقد را به مقتضـای ذات و مقتضـای اطـلاق عقـد تقسـیم کـردهدانان مق حقوق

  .)٢۶٨ص: ۴، ج١٣٨۵امامی، (
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  مقتضای اطلاق عقد. ١-٢

اثری از آثار عقود اسـت کـه اطلاق عقد  اقتضای«: اند دانان گفته و حقوق نهایبرخی از فق
انصـاری، (» دعقد موجب حصول آن اثر باشـ ،دیایان نیم به آن ذکری به هرگاه در عقد نسبت

بیع دربـارۀ محـل  گاه در عقدمثلاً هر  .)۶٧٧ص: ١٣٨٠؛ جعفری لنگرودی، ٢٧ص: ٣جق، ١۴١١
 ٢٨٠ مـادۀ(در محل وقوع عقـد تحویـل دهـد  ع راید مبیع بایبا ،نشود تسلیم مبیع صحبتی

. شـود خود ایجـاد می ، اثـرش خودبـهل شـودکیطور مطلـق تشـ اگر عقد به رو، از این. )م.ق
   :اند هبرخی نیز گفت

شود  مقتضای اطلاق یا اثر اطلاق عقد، اثری است که از ماهیت عقد ناشی نمی
ل گـردد، اثـر مزبـور کیطـور مطلـق تشـ بلکه هرگاه معامله بـهست؛ یآن ن ۀو لازم

درج تـوان بـا  ، مین اثر بـا ذات عقـد ملازمـه نـداردیافت و چون ایتحقق خواهد 
  .)٨٧ص: ٨، ج١٣٨١ شهیدی،(رد ک شرط خلاف از تولید آن جلوگیری

مقتضـای  :معتقدنـد ،امامیـه دارنـد فقیهـانکه دیدگاهی مشابه بـا  سنت، اهلِ  فقیهان
شـرط باشـد، عقـد موجـب حصـول آن اثـر بـدون قیدوگاه عقد که هر اطلاق عقد این است 

 »مقتضای اطلاق عقد بیـع ایـن اسـت کـه مبیـع سـالم تحویـل مشـتری گـردد مثلاً . باشد
مقتضـای «: آورده اسـت سـنت اهلِ  فقیهـانیکی دیگر از  .)٩٣ص: ١٣جق، ١۴١۴سرخسی، (

 »ای که اجاره کرده، سکونت کنـد تواند در خانه جر میمستأاطلاق عقد اجاره این است که 
  .)۶ص: ۶، ج»الف«تا  المقدسی، بی(

اطلاق عقـد، از منظـر فقـه امامیـه و  گفت که مقتضای توان می توجه به مطالب بالابا 
ا ایجـاد بلکـه بـ ؛سـتیننیـازی در عقد  به ذکرش ه برای تحقق آنکت اس اثری، سنت اهلِ 

  .آن، شرط خلاف آن است شود و تنها مانع وجودیِ  خود محقق می عقد، خودبه

  مقتضای ذات عقد. ٢-٢

امامیـه  فقیهانبرخی از . مفهوم مقتضای ذات عقد ارائه شده است دربارۀتعاریف مختلفی 
ق، ١۴١٨؛ موسـوی خمینـی، ٢٧ص: ٣جق، ١۴١١انصاری، ( ندا آن را به ماهیت عقد تعریف کرده
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  : دانان در این زمینه معتقدند برخی از حقوق. )٩۴ص: ٢ج

 ؛شـود محقـق نمی ن اثـریـه عقـد بـدون وجـود اکـاسـت  چنان اثری آن مقتضی
 نشـدنیاز عقـد جدا لذات تولیدکننـدۀ آن اسـت و چنـین اثـریه عقد باک طوری هب

ه کـع است یذات عقد ب مقتضای ن،ین معیع عیر مبت دکیمثلاً انتقال مال. است
ــدون آن ــوان ماه نمی ب ــت ــه را محقــق دانســت ی : ۴، ج١٣٨۵شــهیدی، (ت معامل

  .)١١٢ص

  : اند برخی دیگر در مقام تبیین مقتضای ذاتی هر عقد بیان داشته

ــراکــاســت  یمقتضــاء ذات عقــد عبــارت از امــر  ش آن منعقــد یدایــپ یه عقــد ب
هر نـوع از عقـود . از عقد دانست یو اساس یمقصود اصلتوان آن را  یم. گردد یم

ه کـ گـردد، چنان یسـبب آن حاصـل مـ هم بـیه مسـتقکـدارد  یمقتضاء مخصوص
ع اسـت یبـا یت ثمـن بـراکیـ، و ملیمشـتر  یع برایت مبکیع، ملیمقتضاء عقد ب

  .)٢٧٨ص: ١، ج١٣٨۵امامی، (

الخطیـب ( نـدا هتسنت نیز مقصود اصلی عقـد را مقتضـای ذات عقـد دانسـ اهلِ  فقیهان
  : در این زمینه گفته است سنت اهلِ  فقیهانیکی از  مثلاً . )٣٧٧ص: ۴ج ق،١۴١۵الشربینی، 

اگر بایع بر مشتری شرط کند که مشـتری نتوانـد مبیـع را بفروشـد، ایـن شـرط بـا 
الکاسانی، (مقصود اصلی عقد منافات دارد و خلاف مقتضای ذات عقد بیع است 

  .)١٧٠ص: ۵جق، ١۴٠۶

ذاتی عقد، هر امری است که مقصـود  وان گفت که منظور از مقتضا یا اثرت می ،اینبنابر 
  .ه و از عقد موجود جداشدنی نیستاصلی متعاقدین از ایجاد چنین عقدی بود

  عقد نکاح مقتضای ذات . ٣

قصـد حصـول آن، عقـد  نتیجه و اثر مستقیمی است که طرفین به مقتضای ذات عقد نکاح
در مورد چیستی اثر باوجود این،  .)٧٢ص: ٢جق، ١۴٠۶محقق داماد، ( .اند نکاح را منعقد کرده

مستقیم عقد نکـاح یـا بـه تعبیـر دیگـر، مقتضـای ذات عقـد نکـاح و معیـار تشـخیص آن، 
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نیـز را امامیه نکاح منقطـع  فقیهاناز آنجا که . ابهاماتی وجود دارد که نیازمند بررسی است
 ،اعـم از دائـم و منقطـع ،هر دو قسـم نکـاح ،)٣١٣ص: ١١جق، ١۴١٨طباطبائی، (اند  پذیرفته

  .منظور و مورد بحث ما قرار گرفته است

در آرای فقیهـان امامیـه و  وجو های صاحبان سـخن و جسـت با بررسی نظریات و گفته
 بـارۀدانـان در  و حقوق نهایمهم در میان فق ۀسه نظری :توان گفت دانان می و حقوق ،عامه

، بـه نقـد و بررسـی ها در ادامه، ضمن ذکر این دیـدگاه. دارد وجودمقتضای ذات عقد نکاح 
  . شود آنها پرداخته می

  وطی: نخستدیدگاه . ١-٣

یـا بـه  عامـه، حـق تمتـع جنسـی فقیهـان انـان و بیشـترد امامیه و حقوق فقیهانای از  عده
 ،بالذات ،که عقد نکاح مقتضای ذات عقد نکاح دانسته و بر این باورند وطی راسخن، دیگر 

نکاحی که در آن رابطۀ جنسـی  که نحوی به آورد؛ وجودِ رابطۀ جنسی بین زوجین را پدید می
، در اینجـا. شـود یا محدود به زمان یا مکان خاصی گردد، خـالی از موضـوع مـی نفی گردد

  .شود پرداخته می ها، به نقد و بررسی آنهای این افراد ضمن ذکر دیدگاه

شود کـه ایشـان وطـی را از مقتضـیات ذات  ده مینظران استفا ی از صاحباز کلام برخ
مقصود ذاتـی از عقـد نکـاح «: است در این زمینه آورده شیخ انصاری .ندا عقد نکاح دانسته

دیگـر نیـز بـدان  ای عـده. )٢۶۶ص: ق١۴١۵انصاری، ( 3»وطی بوده و باقی آثار تابع آن است
باطل و مبطل عقد را  شرط خلاف آن ند،ا هی را از مقتضیات ذات نکاح شمردجهت که وط
  .)٢۴۵ص: ٣جق، ١۴٠۴، فاضل مقداد( اند نکاح دانسته

دانان نیز کسـانی هسـتند کـه تمتـع جنسـی را هـدف اصـلی عقـد نکـاح  از میان حقوق
لازمـۀ عرفـی  جنسـی زن و شـوهر و برقـراری حـق اسـتمتاع اتحاد نظر آنان، به .اند دانسته

تنها نامشروع  نه است و شرط بر خلاف آن،زناشویی و مقتضای ذات عقد نکاح  ایجاد رابطۀ
 دکتـر کاتوزیـان .)١٩٣ص: ١٣۵۵جعفری لنگـرودی، (و فاسد، بلکه مبطل عقد نیز خواهد بود 

پیوندی را کـه در آن زن و مـرد حـق تمتـع جنسـی از یکـدیگر را نداشـته «: نیز معتقد است
 .)٢۵۴ص: ١، ج١٣٨۶کاتوزیـان، (» چنـین اسـت داوری عـرف قطعـاً  .نامیـد باشند نباید نکاح
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  : دانان آورده است یکی دیگر از حقوق

کید در نکاح و تشویق و تحریض در آن، از طـرف دیـن مقـدس اسـلام ، تأ واقعدر 
اطر محفـوظ نگـه خـ تکثیـر نـوع بشـر و نیـز بـه جهت بقای نسل و تولیـد و صرفاً 

نیل بـه ایـن هـدف نیـز نکـاح  طریقۀ. داشتن افراد از هرگونه فساد و فحشا است
خـلاف  ،شرطی که در راه رسیدن به این مقصود مانع ایجـاد کنـد ،ینابنابر . تاس

  .)۵٣ص: ١٣۶٠محقق داماد، (مقتضای آن است 

بـه  المغنـیدر کتـاب  )مذهب حنبلـی فقیهاناز ( قدامه ابن، سنت اهلِ  فقیهاناز میان 
  : آورده است قاضینقل از 

عقد مزبور فاسـد شـود؛  اگر در عقد نکاح عدم مقاربت شرط گردد، محتمل است که
ه مـذهب او این نظریـه را بـ. چون ترک وطی با مقصود اصلی عقد نکاح منافات دارد

  .)۵۴١ص: ٧، ج»ب«تا  المقدسی، بی( است شافعی نیز نسبت داده

 با زن رانیز در بحث شروط عقد نکاح، نزدیکی جنسی مرد  ،حنبلی فقیهاناز  ،البهوتی
بـا مقتضـای  جهت منافات به و شرط عدم مقاربت را مقتضای ذات عقد نکاح معرفی کرده

برخـی  همچنـین،. )٩٧ص: ۵تـا، ج البهـوتی، بی( عقد نکاح، فاسد و مفسد عقد دانسته اسـت
آثار اصلی و تبعی، و وطی را اثر اصلی عقد نکاح  دربردارندۀحنفی، نکاح را  فقیهاندیگر از 

صـاحب ( سرخسـییـز، از جملـه برخـی دیگـر ن .)٣٣١ص: ٢جق، ١۴٠۶الکاسـانی، ( دانند می
معتقد است که نکاح مانند بیع عقد معاوضی است و از آنجا که مقصود اصلی از  )المبسوط

 شرط خلاف آن باطل و مبطل عقد اسـت ،نکاح ارضای شهوت و تولیدمثل است، بنابراین
 فقیهـانشـود کـه  با مراجعه به فقه مالکی نیز استفاده مـی .)٩۵ص: ۵جق، ١۴١۴سرخسـی، (
، مقاربت و استمتاع جنسی را مقصود اصلی و مقتضـای ها ، همسو با مذهب حنبلیلکیما

نکـاح «: مـذهب مـالکی آورده اسـت فقیهـانیکـی از  بـاره، در این .انـد ذاتی نکاح دانسـته
الحطـاب ( »شـود از زن مباح می استمتاع جنسی ،مستوجب مالکیتی است که به موجب آن

  .)۴٠۶ص: ٣جق، ١۴١٢الرعینی، 

د، بهترین روش برای تشخیص و شناسـایی مقتضـای ذات گفته ش طور که قبلاً  همان
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عقد نکاح، توجه به ماهیت و تعریف عقد نکاح است و به این دلیل که در اعتباریات جـنس 
نشـدنی نکـاح را در تعریـف آن جدا یکی از آثار اصلی و نهایفق، و فصل حقیقی وجود ندارد

ه، شناسایی اثر و مقتضای ذاتی عقـد نکـاح شد حمطر یف با توجه به تعار  ،حال. اند گنجانده
 شـود کـه عامه از ماهیت نکاح، اسـتفاده مـی فقیهانبا عنایت به تعاریف . پذیر است امکان
ــ مقتضــای ذات عقــد نکــاح مــی ســتمتاع جنســی رار آنهــا ابیشــت  چــون در بیشــتر د؛دانن
عنوان اثـر بـارز و  سی بهتلذذ جن استمتاع جنسی و مالکیت اباحۀعامه،  فقیهان های تعریف
 فقیهـان امامیـههای بعضی از  تعریف درنظر گرفتنبا . است نشدنی عقد نکاح اخذ شدهجدا

  .توان به این نظر رسید نیز می دانان و حقوق

 آیـد کـه بعضـی از آنهـا دست مـی هدانان ب و حقوق نهایاین دسته از فق سخنبا بررسی 
اند و برخی دیگر مفاهیمی مانند  کاح معرفی کردهاثر بارز و جدانشدنی عقد ن تمتع جنسی را

 رابطـۀ. اند را مقتضـای ذات عقـد نکـاح دانسـته وطی، مقاربت جنسی، دخـول یـا نزدیکـی
بـا ایـن توضـیح کـه  :خصوص مطلق است و منطقی بین تمتع جنسی و دخول از نوع عموم
را  دیگـر هـای جنسـی لـذتتقبیل، لمـس و تمتع جنسی عام از دخول است و علاوه بر آن 

مقتضـای ذات عقـد نکـاح معرفـی  د کسانی که تمتع جنسی رارس نظر می به. دگیر  دربر می
دخول بـارزترین نـوع  چون و نزدیکی باشد؛ اند، مرادشان از تمتع جنسی همان دخول کرده

 باشـد، بایـد بـارزترین مصـداق آن مقتضای ذات عقد تمتع جنسی است و اگر تمتع جنسی
و  نهـاییـد ایـن ادعـا ایـن اسـت کـه بعضـی از فقؤم. شود ظر گرفتهدرن )دخول و نزدیکی(

 :نـدا انـد، در توجیـه آن گفتـه دانانی که تمتع جنسی را مقتضـای ذات نکـاح دانسـته حقوق
و اگـر شـرط شـود  )۵٣ص: ١٣۶٠محقق دامـاد، ( مثل و بقای نسل استتولید هدف از نکاح،
بقـای نسـل و تولیـدمثل بـا تمتـع  .رود بین مـینباشد، هدف اصلی نکاح از  که تمتع جنسی

معنـای  ود نه تمتع جنسی بهش محقق می ـ  که همان نزدیکی است ـ معنای خاص  جنسی به
قتضـای ذات عقـد نکـاح تمتـع جنسـی ، مفقیهـان دسـتۀ نخسـت عقیـدۀ ، بهبنابراین. عام
  .است) نزدیکی و وطی(ص معنای خا به

اثر اصلی و مقتضای ذات عقـد  با فرض پذیرش این دیدگاه که استمتاع جنسی و وطی
، خلاف آنآیـد کـه هرگونـه شـرط و تـوافقی بـر  دسـت می این نتیجۀ منطقی به، استنکاح 
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که بسـیاری از  ود؛ درحالیش تنها محکوم به بطلان است، بلکه سبب بطلان عقد نیز می نه
جهـت  ،در این زمینه. ند که شرط عدم نزدیکی و استمتاع جنسی جایز استن معتقدهایفق

عقد مشروط به عدم  مسئله، سخنان برخی از اندیشمندان فقهی دربارۀتبین بیشتر ماهیت 
  :رددگ وطی ذکر می

 ،دانند که حق استمتاع جنسی را مقتضای ذات عقد نکاح می ن،هایای از فق عده .الف
: ق١۴١۵انصـاری، ( نـدا و مبطـل عقـد دانسـته نکـاحشرط خلاف را منافی با مقتضای عقـد 

  .)٩٧ص: ۵تا، ج ؛ البهوتی، بی١١٢ص: ٢، جق١٣٧٣ی، ؛ نائین٢۶۶ص

مقابل این دیدگاه، کسانی هستند که وطی و مقاربـت جنسـی را یکـی از آثـار  نقطۀ. ب
. داننـد صـحیح و نافـذ مـی ط بـر خـلاف آن راو شـر  اند عقد نکاح و حقوق زوجـین دانسـته

و آنـان  ین اسـتربـوط بـه زوجـم جملـه حقـوقِ ن این دیدگاه معتقدند کـه وطـی از طرفدارا
خلاف مقتضـای ذات مزبور بـر  شرط. آن توافق نمایند ، بر سرتوانند هرگونه که بخواهند می

؛ نزدیکـی بدهـد واند به زوج اجـازۀت زن پس از عقد می ،صورت در این. نکاح نیز نیستعقد 
شیخ طوسـی، ( دچشم بپوشتواند از آن  له می کند و مشروط برای زن ایجاد حق می زیرا شرط

گیری از قول مشـهور امامیـه، در  با بهره. )٧٧ص: ٣جق، ١۴١٣؛ علامه حلی، ۴٧۴ص: ق١۴٠٠
لاف مقتضـای عقـد اسـت و نـه شرط عدم نزدیکی نه خـ :وان گفتت تقویت این دیدگاه می

دف و مقتضـای ذات نکـاح و نزدیکـی تنهـا هـ اهـداف مختلفـی داردنکاح  نامشروع؛ چون
 چنـین شـرطی را ،عـلاوه بـه. تواند تحقق یابددخول، نکاح نصورت شرط عدم نیست که در 

: ١، ج١٣٧٢صـفایی، (قانون منـع نکـرده و شـرط مزبـور بـرخلاف نظـم عمـومی هـم نیسـت 
دربـارۀ آن که  یا گونه هب چشمگیری دارد؛شهرت  فقیهان امامیهاین دیدگاه در بین  .)٧٧ص

مشـهور بـر تند مسـ .)٣٧٢ص: ٢جق، ١۴٢٧ایروانـی، (سـت ا  ادعای عـدم اخـتلاف نیـز شـده
  .که در ادامه ذکر خواهد شد است مروان عماربنصحت چنین شرطی صحیحۀ 

را کـه یکـی وطـی را مقتضـای ذات و دیگـری آن شـده ـ  برخلاف دو دیـدگاه مطرح. ج
بـت حـق مقار  اسـتوار اسـت کـهبر این باور  مقتضای اطلاق نکاح برشمرده ـ ، دیدگاه سوم

عقـدی کـه مشـروط بـه عـدم مقاربـت  ،ینبنـابرا. جنسی مقتضای ذات عقد نکـاح نیسـت
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دلیل اهتمـام و ضـرورت وجـود رابطـۀ جنسـی  ، باطل عقد نخواهد بود؛ ولی بهجنسی است
ق سو، و مغایرت با کتاب و سـنت، قـوانین آمـره، نظـم عمـومی و اخـلا میان زوجین از یک

اثـر باطـل و فاقـد  ،رو و از ایـن حسنه از سوی دیگر، شرط مزبور نامشروع تلقی شـده اسـت
بـرای  گونه الزامی رو، هیچ از این. کند شود؛ اما بطلان شرط به عقد سرایت نمی میدانسته 

 ادریـس ابنهمچون نظرانی  صاحب. )١١۶ص: ١٣٨۵شهیدی، (متعاقدین ایجاد نخواهد کرد 
دلیـل  ، از جمله کسانی هستند که شرط عدم مقاربـت در عقـد نکـاح را بـهصاحب جواهرو 

؛ صـاحب ۵٨٩ص: ٢جق، ١۴١٠ادریـس حلـی،  ابن(نـد دان ت باطـل مـیمخالفت با کتـاب و سـن
  .)١٠٠ص: ٣١جق، ١۴٠۴جواهر، 

   نخستنقد و بررسی دیدگاه . ١-١-٣

پیونـدی کـه در آن، زن و مـرد حـق «ایـن بـود کـه  نخسـتهـای دیـدگاه  یکی از اسـتدلال
اما ایـن  .)٣۴ص: ١، ج١٣٨۶کاتوزیان، ( »توان نکاح نامید نمی استمتاع جنسی را ندارند، عرفاً 

اسـتناد  دوم،. ای وجود ندارد م و قطعیچنین عرف مسلّ  زیرا نخست، استدلال مردود است
م فقهـی و حقـوقی به قواعد عرفی در صورتی صحیح است که مخالف قواعد و اصول مسلّ 

د حقـوقی و هـم مخـالف قواعـهـم بـر فـرض وجـود آن،  ،که چنـین عرفـی حالیدر نباشد؛ 
گیـری در آن در  یل اهمیت ازدواج و توصیه به آسـاندل زیرا به ؛مخالف مصالح جامعه است

خلاف مقتضـای ب که شروط ناظر به روابط جنسی بر فقه و حقوق اسلامی، گفتن این مطل
گیری  خلاف جهـت، اسـتدلالی بـر باطل و مبطل عقد هسـتند ،ذات نکاح بوده و در نتیجه

رسد  نظر می ، بهبنابراین. است نوادهو حفظ نهاد خافقه اسلامی و قانونگذار در جهت انعقاد 
 ،ه باشـدداشـت بلکـه اگـر چنـین عرفـی وجـود  ؛پـذیرد را نمی ای تنها عـرف چنـین داوری نه
  .خلاف احکام مندرج در باب نکاح، و در تعارض صریح با مصالح اجتماعی خواهد بودبر 

دم عصورت شرط که در  مقتضای ذات نکاح بودن وطی، این بود دربارۀ استدلال دیگر
ولـی  .که تولیدمثل لازمۀ نکاح استمحتوا خواهد بود یا این نزدیکی، عقد نکاح بیهوده و بی

نزدیکی . زیرا در هر نکاحی اغراض متعدد وجود دارد پذیرند، خدشهدر جای خود این دلایل 
 گـذارقانون زیـرا اگـر ، ولـی لازمـۀ آن نیسـت؛تواند از اغراض مهم در نکاح باشد می و توالد
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داد یا اگـر نزدیکـی  نکاح پیرمرد و پیرزن را اجازه نمی ،دانست را از لوازم نکاح می ثلتولیدم
ایـن کـه  بودند؛ درحـالیاز موانع نکاح  عنن، خصاء و قرن از شرایط صحت نکاح بود، نکاح

چنـین  ،از سوی دیگر .)٢١٣ص: ١٣٨۴شایگان، (اند  برای فسخ نکاح هاییمجوز  عیوب فقط
تنهـا اثـر نکـاح نیسـت  نزدیکی ،واقعدر  .عقد استدیگر آثار  ده گرفتندلیل نادی برداشتی به

ی کـردن، مهریـه، نفقـه، زیـر یـک سـقف زنـدگ. فایده کنـد که فقدانش عقد را بیهوده و بی
نیـز  زوجیت آثاری هستند که عقد نکـاح بـدون نزدیکـی تر ایجاد علقۀ و از همه مهم توارث

. تن نکـاح بـدون تمتـع جنسـی درسـت نیسـتاشبیهوده انگ ،ینابنابر  .دربردارندۀ آن است
 تولیـدمثلمقاصد ازدواج را منحصر به تمتعات جنسی و  مرحوم صاحب جواهرکه  انهمچن

صد و لحاظ غایات اعتبـاری ندانسته و معتقد است که اساساً برای صحت عقد، رعایت مقا
ه اشـتراط عـدم کـ طوری هب ـ اگر وطی از مقتضای ذات عقد نکاح بود  ،نظر ایشان به. ندارد

مـرد یـا زنـی کـه ( الوطیح متعـذر در ایـن صـورت نکـا ـ ،  وطی، موجب بطـلان عقـد شـود
، چون وطـی که فساد این سخن معلوم است رحالیجایز نبود؛ د) تواند وطی انجام دهد نمی
، مخالفــان همچنــین .)١٠٠ص: ٣١جق، ١۴٠۴صــاحب جــواهر، (غایــات نکــاح اســت  از یکــی
  : اند مروان تمسک جسته بنبه روایتی از عمار » وطیاقتضای ذات بودن « نظریۀ

مردی پـیش «: کند که به امام عرض کردم قل مین 7از امام صادق مروان عماربن
زنی رفته و از او خواستگاری نموده و زن گفته است من خـودم را بـه حبالـۀ نکـاح تـو 

مـس درآوردم؛ مشروط به اینکه تمام استمتاعات جنسـی را همچـون نگـاه کـردن، ل
دهد، انجام بدهی؛ جز آنکـه دخـول  کردن و هر عملی که یک مرد با زنش انجام می
 ».ترسـم ببر، چون من از رسـوایی می صورت نگیرد، و غیر از آن هرچه خواستی لذت

کلینـی، ( 4»جز آنچه شرط کرده، حق نـدارد به مرد. اشکالی ندارد«: فرمودند 7امام
  .)۴۶٧، ص۵ق، ج١۴٠٧

  ازخوانی مفاد روایتتحلیل و ب. ١-١-١-٣

تـوان شـرط عـدم  در نکاح دایم نمی: معتقدند» مقتضای ذات بودن وطی« ۀموافقان نظری
باطـل و مبطـل عقـد  ،زیرا هر شرطی که مخالف مقتضای ذات عقـد باشـد ،نزدیکی نمود
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که دلالـت بـر صـحت شـرط عـدم نزدیکـی دارد،  روایت بالا در توجیهآنان  ،بنابراین. است
رسد روایت اشـاره  نظر می به در روایت مزبور، »إنی أخاف الفضیحة« توجه به قیدبا : اند گفته

به نکاح موقت دارد؛ زیرا نکاح متعه، اساسش بر پنهان بودن است و آن زن خواسته اسـت 
مخفی بماند و این راز با مسائلی چون وطی و تبعات آن مثـل بـاروری  مشروعْ این رابطۀ  که

روایت هیچ دلالتی بر صـحیح  ،در نتیجه .)٩٩ص: ٣١جق، ١۴٠۴صاحب جواهر، ( فاش نگردد
  .بودن شرط عدم نزدیکی در نکاح دائم ندارد

فاقد مستندات و مؤیدات مـتقن بـوده و تـوجیهی اسـت کـه جهـت همسـو  اما این ادعا
 یهـاناز فق ،اللـه شـبیری زنجـانی آیت .نمودن این روایت با مدعای خود مطرح شده اسـت

  : دکن بیان می باره ، در اینمعاصر

و دیگـری روایـت  مهران سـماعةبنیکـی روایـت : در این مـورد دو روایـت وارد شـده
 عمـاردر روایـت : دو فرق گذاشته است بین این صاحب جواهر. است مروان عماربن

کـه ایـن  نقل نکـرده اسـت؛ درحالی سماعهرا نقل کرده ولی در روایت » متعه«کلمۀ 
های  در نسـخه: ر هیچ منبـع حـدیثی نیامـده اسـتکدام از روایات و د کلمه در هیچ

هـم  تهـذیبهای معتبـر  ذکر نشده اسـت؛ در نسـخه» متعه«نیز کلمۀ  کافیمتعدد 
کند، وجـود  ها مقابله می با نسخه وافی مرحوم صاحبکه خود   وافیوجود ندارد؛ در 

شـیخ نیسـت؛  مرحوم بحرانی ترتیب التهذیبهم نیست؛ در  الشیعه وسائلندارد؛ در 
نـدارد؛ » متعـه«کنـد کلمـۀ  خود ذکـر می رسالة المتعةهم با اینکه روایت را در  مفید

إنـی أخـاف (ای برای متعه باشد و اسـتفادۀ متعـه از ایـن جملـه  تواند قرینه پس نمی
شـود و حتـی یـک  مشکل است؛ چون تزویج به تزویج دائـم اطـلاق می) الفضیحة

لاق بـه خصـوصِ متعـه حمـل شـده الاط وجـه مورد هم سراغ نداریم که تزویج علی
عـدم تناسـب شـأن . علاوه، فضیحت منحصـر بـه مسـئلۀ انقطـاع نیسـت به. باشد

خانوادگی نیـز موجـب فضـیحت و سرشکسـتگی اسـت و اگـر بکـارت زائـل شـود، 
خانۀشــوهرنرفته  همچنــین گــاهی دختــر عقــدکرده و به. آیــد وجود می فضــاحت بــه

شـبیری زنجـانی، ( ایۀ فضاحت بدانـدنباشد و آن را مممکن است راضی به مباشرت 
  .)٧٣١٧ص: ٢٣ق، ج١۴١٩
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بنابراین، نخست، ظاهر یا قدر مسلّم از روایت ذکرشده، همان تزویج دائم اسـت؛ چـون 
دوم، برفـرض . یک از منابع معتبر این روایت، ذکـری از عنـوان متعـه نیامـده اسـت در هیچ

کـه احتمـال منطقـع بـودن گونـه  همان: توان گفت پذیرش ادعای مستشکل، در پاسخ می
رو،  از ایـن. نکاح در این روایت وجود دارد، احتمال دائمی بودن آن نیـز دور از ذهـن نیسـت

، محمـل صـحیحی بـر توجیـه »إذا جاء الإحتمال بطل الإسـتدلال«مطابق قاعدۀ معروف 
  . مستشکل وجود ندارد

را باطـل  در این راستا، بدیهی است حتـی آن دسـته از فقیهـانی کـه شـرط عـدم وطـی
شان مخالفت شرط مزبور با مقتضای ذات عقد نکاح نبوده اسـت؛  اند، دلیل بطلان دانسته
جهت مخالفت آن بـا کتـاب و سـنت یـا بـه تعبیـر دیگـر، نامشـروع بـودن آن اسـت  بلکه به

بنــابراین، بــا . )١٠٠ص: ٣١ق، ج١۴٠۴؛ صــاحب جــواهر، ۵٨٩ص: ٢ق، ج١۴١٠ادریــس حلــی، ابن(
گرفته، دانسته شد که استمتاع جنسـی و مقاربـت از مقتضـای  ورتهای ص توجه به بررسی

رو، نقـل و بررسـی اقـوال  ذات نکاح نیست؛ بلکه مقتضای اطلاق عقد نکاح است و از ایـن
  .دیگر در این زمینه، نیاز است

  تشکیل خانواده: دیدگاه دوم. ٢-٣
یل رسد که آنها تشـک ینظر م انان چنین بهد و حقوق نهایای از فق ها و نظرات عده ریفاز تع

در این مجال، این نظریه  .دانند مقتضای ذات عقد نکاح می خانواده و اتحاد زن و شوهر را
  .شود تشریح و نظرات موافق و مخالف ذکر و بررسی می

کـه بیـانگر تمـام برگیرنـد اثری را  ،در تعریف نکاح کوشند که میدانان  و حقوق نهایفق
موجب آن  که به اح را به عقدیکدانان ن برخی از حقوق ،وربدین منظ. این عقد باشدماهیت 

شـوند، تعریـف  ت در زنـدگی بـا هـم متحـد میکیل خـانواده و شـر کمنظـور تشـ زن و مرد به
از بـین آثـار آنـان یعنـی  ؛)۵٨٩ص: ١، ج١٣٨۴؛ شـایگان، ٢٠ص: ١، ج١٣٨۶کاتوزیان، ( اند کرده

وان گفت که ت می ،بنابراین. اند نجاندهرا در تعریف گ» تشکیل خانواده«گوناگون عقد نکاح، 
  . ذات عقد نکاح استمقتضای  »تشکیل خانواده«، نظر این گروه به

  : اند معاصر در این زمینه گفته برخی از فقیهان
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ه توالـد و تناسـل و در کـاسـت  کمشـتر  ییل خانواده و زنـدگکدر سایۀ همین تش
، ترک و جامعـۀ کوچـکن زنـدگی مشـو ایـ. گیرد یل مکش ینتیجه، بقاء نوع آدم

: تـا فاضـل لنکرانـی، بی(دهـد  ییل مکرا تشـ یجامعـۀ بـزرگ انسـان یهستۀ اصـل
  . )١٢٩ص

. دنـدان را از اثرهـای آن می تولیـدمثلاثـر اصـلی و  را» تشکیل خـانواده«آنان یعنی این 
بـا ازدواج اسـتعمال شـده و » تشکیل خانواده« ن،هایدر لسان بعضی دیگر از فق ،همچنین

  . )٢٢۵ص: ق١۴٢٧منتظری، (کار رفته است  ثمرات ازدواج برای آن هم بهات و اثر 

مقتضـای عقـد نکـاح  را» تشـکیل خـانواده«نیز در مقالات خـود  بعضی از پژوهشگران
  : نویسد یکی از آنها در این زمینه می. اند معرفی کرده

رد کـه مقتضـی کاح را به این صورت تشریح کتوان مقتضی عقد ن لی میکطور  به
دنبال مقتضی فوق، اثـرات  به است و مشترک یل خانواده و زندگیکاح تشکقد نع

  .)٧۵ص: ١٣٩٠باباپور و دیگران، (دیگر ایجاد می شود 

  نقد و بررسی دیدگاه دوم . ١-٢-٣

یـک از اندیشـمندان  بـدان جهـت کـه، نخسـت، هیچ: این دیدگاه در جای خود نقدپذیر است
. انـد خانواده را مقتضای ذات عقد نکاح مطـرح ننموده سنت تشکیل معروف فقه امامیه و اهلِ 

توان چنین نتیجه گرفت که مقتضای ذات عقد نکـاح،  نیز نمی مرحوم فاضل لنکرانیاز کلام 
که توالد و تناسل درسایۀ تشکیل خـانواده  تشکیل زندگی مشترک باشد؛ زیرا لازمۀ این سخن ـ

انواده و زندگی مشترک مقتضـای ذات شود که تشکیل خ ـ موجب نمی  و زندگی مشترک است
دوم، مفهـوم و مـراد از تشـکیل خـانواده ایجـاد یـک واحـد . و اثر جدانشدنی عقد نکـاح باشـد

ـ اسـت؛ ایـن واحـد   زیـر یـک سـقف و دارای چـارچوب خـاص اجتمـاعی  اجتماعی کوچک ـ
حاصـل که فرزندان  ای گونه دهد؛ به کوچک، درواقع، هستۀ اصلی جامعه بشری را تشکیل می

حال، بـا عنایـت بـه مفهـوم . )۵ص: ٣ق، ج١۴١٨طـاهری، (کنند  از آن ازدواج، آن را تکمیل می
بسا ممکن است مـرد و زنـی بـا هـم ازدواج نماینـد، ولـی  تشکیل خانواده، بدیهی است که چه
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به هیچ عنـوان، چنـین نکـاحی محکـوم : تشکیل خانواده نداده و زیر یک سقف زندگی نکنند
است و از سوی دیگر، در عقد نکاح منقطع که در فقه امامیـه و حقـوق ایـران به بطلان نشده 

منظور التـذاذ و کامیـابی  گیـرد، بلکـه نوعـاً بـه پذیرفته شده، غالباً تشکیل خانواده صورت نمی
نـه تشـکیل خـانواده؛ امـا بـاوجود  )٢۴۵ص: ٣ جق، ١۴٠۴، فاضل مقـداد( 5شود جنسی منعقد می

انـد؛  و آثـار عقـد نکـاح را بـر آن مترتـب کرده  آن را نکـاح نامیـده دانـان این، فقیهـان و حقوق
مشترک اثر جدانشدنی نکاح بود، نبایـد نکـاح منقطـع  ییل خانواده و زندگککه اگر تش درحالی

از سوی دیگر، اگر این نظریه صحیح باشـد، ثمـرۀ فقهـی آن ایـن خواهـد . نامیدند را نکاح می
اده در عقد نکاح، اعم از دائـم و موقـت، اصـل عقـد بود که درصورت شرط عدم تشکیل خانو 

ایـن در . نکاح باطل گردد؛ چون شرط خلاف مقتضای ذات عقد باطـل و مبطـل عقـد اسـت
حالی است که اثبات چنین ادعایی بسیار مشکل اسـت و کسـی از فقیهـان مشـهور امامیـه و 

  .ای ندارند سنت چنین نظریه اهلِ 

  زوجیت علقۀ :دیدگاه سوم. ٣-٣

طور مستقیم پس از انعقاد عقد نکاح بـین زن و  بهای که  زوجیت یعنی ارتباط و علاقه علقۀ
بلافاصله پـس از ایجـاب و قبـول متعاقـدین،  در آن، مانند عقد بیع که ،آید وجود می همرد ب

  . شود ملکیت مبیع به مشتری و ملکیت ثمن به بایع منتقل می

ضای ذات عقد نکاح یا همـان اثـر اصـلی بسیاری از فقیهان امامیه علقۀ زوجیت را مقت
سایر آثار نکـاح ماننـد حلیـت وطـی، وجـوب نفقـه و تـوارث درپـی : نکاح دانسته و معتقدند

ق، ١۴١۶؛ مـروج جزایـری، ٢٠ص: ق١۴٢١تجلیـل تبریـزی، (شود  ایجاد علقۀ زوجیت حاصل می
یری ؛ شــب١۵۶ص: ١جق، ١۴٠۵؛ خوانســاری، ۵٧۴ص: ٣، ج١٣٧۵؛ شــهیدی تبریــزی، ٣۶۵ص: ۵ج

حتـی فقیهـان آثـار دیگـر نکـاح را دائرمـدار علقـۀ زوجیـت . )٢٧٢۶ص: ٨جق، ١۴١٩زنجانی، 
اگر علقۀ زوجیت موجود . حلیت وطی دائرمدار علقۀ زوجیت است«: دانسته و بر این باورند

: ١٠جق، ١۴١٠کلانتــر، (» .باشــد، حلیــت وطــی و تمتعــات جنســی دیگــر موجــود خواهــدبود
زوجیت را مقتضای ذات، اثـر بـدون واسـطه و حقیقـت عقـد  برخی دیگر نیز علقۀ )٢٠١ص

ق، ١۴١٨؛ کمپـانی اصـفهانی، ۴٨٣ص: ق١۴١٣عمانی، (شود  نکاح دانسته که با طلاق زائل می
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؛ حسینی شـیرازی، ۶۴ص: ٢جق، ١۴٠۶؛ ایروانی، ١٠٣ص: ق١۴٠٩کمری،  ؛ حجت کوه١٨٢ص: ١ج
ت را مقتضای ذات عقد نکـاح دانان نیز علقۀ زوجی بسیاری از حقوق. )۵۵۶ص: ١جق، ١۴٢۵

ه رابطۀ مزبور ایجاد نشـود، کنند کاگر طرفین در ضمن عقد شرط : و معتقدند معرفی کرده 
؛ محقــق دامــاد، ٣۶٩ص: ۴، ج١٣٨۵امــامی، (» ذات عقــد اســت یایــن شــرط خــلاف مقتضــا

ــاهری، ٧٢ص: ٢جق، ١۴٠۶ ــۀ . )١٩۵ص: ٢جق، ١۴١٨؛ ط ــق علق ــدم تحق ــرط ع ــابراین، ش بن
، باطـل و مبطـل آن عقـد خواهـد بـود و )اعم از دائم یا موقت(عقد نکاح زوجیت در ضمن 

  .برخلاف دو مورد دیگر، در مبطل بودن چنین شرطی هیچ تردیدی نیست

  ۀ برگزیدهارزیابی ادله و نظری. ۴-٣

فقیهـان عامـه، دیـدگاهی گرفته، روشن شد که در میان منابع  ای صورته با تتبع و واکاوی
خـورد؛ امـا در ایـن  چشم نمـی به تضای ذاتی عقد نکاح دانسته باشد،زوجیت را مق که علقۀ
ابل ق دگاه سوم وجود دارد که به شرح زیردی و برتری دلایل و شواهدی مبنی بر قوت ،میان

  :استناد است

 اسـت،م یا منقطـع دائاین دیدگاه که وطی یا تشکیل خانواده، مقتضای ذات عقد نکاح 
  :یه دارد که فاقد توجیهات منطقی است؛ چونپابر تالی فاسدی  ،در هر صورت

تحقق رابطۀ زوجیت مقدم بر تمتع جنسی، وطی، تولیدمثل و تشـکیل خـانواده، : نخست
امری عقلی و انکارناپذیر در مباحث فقهی و حقوقی است؛ زیرا تا زمانی کـه در نتیجـۀ عقـدی 

آیـد  وجود نمی ح نیـز بـهصحیح و نافذ، بین طرفین رابطۀ زوجیت برقرار نشود، آثـار دیگـر نکـا
: ٣، ج١٣٧۵؛ شهیدی تبریزی، ٣۶۵ص: ۵جق، ١۴١۶؛ مروج جزایری، ٢٠ص: ق١۴٢١تجلیل تبریزی، (

  .)٢٧٢۶ص: ٨جق، ١۴١٩؛ شبیری زنجانی، ١۵۶ص: ١جق، ١۴٠۵؛ خوانساری، ۵٧۴ص

م و موقت اسـت کـه بـا دائ ین اثر عقد نکاحنخست زوجیت ن، علقۀهایفقاذعان  به :دوم
عمانی، ( شود زایل می گردد و با طلاق یا فسخ، قبول بین زوجین محقق می تحقق ایجاب و

؛ ایروانــی، ١٠٣ص: ق١۴٠٩کمری،  ؛ حجــت کــوه١٨٢ص: ١جق، ١۴١٨؛ کمپــانی، ۴٨٣ص: ق١۴١٣
این نکتـه خـود دلیـل اسـت بـر . )۵۵۶ص: ١جق، ١۴٢۵؛ حسینی شیرازی، ۶۴ص: ٢جق، ١۴٠۶

امامیه  نهایفق است؛ چوندو قسم نکاح زوجیت اثر اصلی و مقتضای ذات هر  اینکه علقۀ
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نخسـتین  ند که مقتضـای ذات هـر عقـدیا سنت در تعریف مقتضای ذات عقد گفته و اهلِ 
؛ الخطیــب ٧٢ص: ٢جق، ١۴٠۶محقـق دامـاد، ( یـا اثـر اصـلی و جدانشــدنی آن عقـد اسـت اثـر

  .)٣٧٧ص: ۴ج ق،١۴١۵الشربینی، 

ق، ١۴١١انصـاری، ( اسـت رهای تشـخیص مقتضـای ذات عقـدعرف یکی از معیا :سوم
؛ ایروانـی، ٢٢۵ص: ق١۴٢٢الغطاء نجفـی،  ؛ کاشف٩١۶ص: ٢جق، ١۴٢٧؛ میرزای قمی، ٢٧ص: ٣ج

آید  ای پدید می ، رابطهنکاح بین زن و مرد ، با تحقق عقدِ در عرف عام .)۶۴ص: ٢جق، ١۴٠۶
ن زوجیـت بـی این تعبیر همان علقـۀ: ودش که از آن تعبیر به همسر بودن و شوهر بودن می

ود که علقۀ زوجیت نخسـتین و ش با مراجعه به عرف نیز روشن می ،بنابراین. مرد و زن است
در آن بـین زوجـین عـدم  عقـد نکـاحی را کـه ،زیرا در عرف ح است؛ترین اثر عقد نکا اصلی

عقـد در عـرف،  بـاوجود ایـن، امنـد؛ن عقـد نکـاح نمی تحقق علقۀ زوجیت شرط شده باشد،
عقـد نکـاح  عـدم تشـکیل خـانواده شـده اسـت هـمدم وطـی و که در آن شرط ع را نکاحی
و  و انعقـاد عقـد نکـاح، ز تحقـق ایجـاب و قبـولا در عصـر حاضـر پـس رو، از این. نامند می

از  پـسبلکه زوجین  ؛گیرد معمولاً عمل وطی، تشکیل خانواده و زندگی مشترک صورت نمی
عـرف  نظرِ آنها از وجود این، با نند؛ اماک میرا آغاز گذشت چندین ماه یا سال زندگی مشترک 

که اگر عمل وطی یا زندگی مشترک اثر جدانشـدنی عقـد  د؛ درحالینهمسر یکدیگر  ،و شرع
  .شد وقوع عقد، این آثار محقق می از همان لحظۀنکاح بود، باید 

گونه که اگر در زمان عقد بیع، مالکیت مبیع به مشتری و مالکیت  به تعبیر دیگر، همان
: ۴جق، ١۴١۴کرکـی، (دانـد  نتقـل نشـود، عـرف و شـرع آن عقـد را منتفـی میثمن به بایع م

در اینجا نیـز اگـر گفتـه شـود کـه عمـل وطـی یـا  .)۴٧٢ص: ٢، جق١۴٠١؛ بجنوردی، ۴١۴ص
اجـرای عقـد، وطـی و تشـکیل خـانواده  از پستشکیل خانواده مقتضای ذات عقدند، چون 

  .دانست میفی را از اساس منت یچنین عقد  بایدشود، عرف  محقق نمی

گفته شود عقد با قصد جدی طرفین ایجاد شده، منتهی وجـود اثـر اصـلی ممکن است 
در پاسـخ بـه  .آن ممکن است در بسیاری از مواقع موکول به گذشت مدت زمانی شده باشد

 یهـانعقد معلق بوده و عقد معلق بـه اجمـاع فق ،در این صورت :توان گفت این اشکال می
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تـوان مقتضـای ذات عقـد نکـاح  نمی ،در نتیجـه .)١٨۵ص: ١٣٨٠، محقق داماد(باطل است 
عرف، این دو مورد  نظرِ از  بلکه استظهار نمود؛ عمل وطی و تشکیل خانواده را از عرف بودنِ 

  .اثر جدانشدنی عقد نکاحد، نه نگرد نیز از آثار تبعی عقد نکاح محسوب می

اثـری اسـت کـه شـرط  چنـان گفته شده است که مقتضای ذات عقد آن ،از سوی دیگر
که در روایت  ؛ درحالی)٢۴١ص: ٣جق، ١۴١٧شهید اول، (آن باطل و مبطل عقد است مخالف 

الاتبـاع دانسـته  م وطی مشـروع و لازمشرط عد ،7از امام صادق مروان عماربنصحیحۀ 
  .)٧٠ص: ١٢جق، ١۴٠۶اصفهانی، ( شده است

ـ  فقه امامیه اقتباس شده است که از ـآن این است که در قانون مدنی ایران  مؤید دیگرِ 
 ١١٠٢و  ١٠٣۵ایـن مطلـب در مـواد . اثر اصلی عقد نکاح معرفی شـده اسـت علقۀ زوجیت

طور صحت واقـع  ههمین که نکاح ب«: آمده است ١١٠٢ مادۀدر . م منعکس شده است.ق
شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همـدیگر برقـرار 

زوجیـت را بـه نکـاح  علقـۀگـذار ابیم کـه قانونیـ میدر هماداین با توجه به مفهوم  ».دشو می
) تمتـع جنسـی اسـت که یکـی از آنهـا(صحیح متوقف دانسته و حقوق و تکالیف زوجین را 

: دکنـ م نیـز مقـرر مـی.ق ١٠٣۵ مادۀ. است زوجیت برقرار ساخته از موجود شدن علقۀ پس
، اثر و مقتضای ذات نکـاح و آنچـه بنابراین .»...کند نمیزوجیت  عدۀ ازدواج ایجاد علقۀو«

از  وجود آوردن آن است، ایجـاد علقـۀ زوجیـت اسـت کـه بلافاصـله پـس هب پیِ عقد نکاح در 
 ،بنـابراین. مترتـب بـر ایـن اثـر اسـت دیگـر آثـارِ  یـد وآ وجـود می هبـ نکاح عقد صیغۀاجرای 
اگر  ،) ٣۶٩ص: ۴، ج١٣٨۵، یامام( اند نظران نیز تصریح نموده ی از صاحبگونه که برخ همان
چنـین شـرطی باطـل و  ،زوجیـت واقـع نشـود د نکاح شرط شود که بین زوجین علقۀدر عق

  .مبطل عقد خواهد بود

شـده و ارزیـابی ادلـۀ آنـان، تحقیـق  حای مطر ه از تحلیـل و واکـاوی دیـدگاه ، پسحال
بوده یا بـه  اش پدیدآورندهآنچه که ایجاب و قبول عقد نکاح،  :رو حاوی این مهم است پیشِ 

زوجیـت بـوده  ، علقـۀشـود تعبیر دیگر، محصول اصلی و اساسی عقـد نکـاح محسـوب می
 که آثـار دیگـر ماننـد یا گونه هب جدانشدنی است؛ از آن ذاتی عقد نکاح و است که مقتضای
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 گونـه شـروطآن اسـت و هر متأثر از و این اثر ذاتی بر مترتب  نسی و تشکیل خانوادهتمتع ج
متعاقـدین و  ؛ بدان جهت کـه تنـاقض در ارادۀمبطل عقد خواهد بود زوجیت رخلاف علقۀب

  .آید لغویت در انعقاد چنین عقدی لازم می

  گیری نتیجه

این  ،رو تحلیل و واکاوی شد در نوشتار پیشِ  مورد بحث ۀمسئل توجه به مطالبی که دربارۀ با
   :یافتنی است نتایج دست

اعـم  ،عقد نکاح چیستی مقتضای ذاتیِ  دربارۀحقوقی نظران فقهی و  صاحب :نخست
ودن احکـام آن بـ توقیفی جنبـۀ عبـادی نیـز دارد و شـائبۀ ، بدان جهت کـهم و منقطعدائاز 

   .دارندشدت اختلاف  ، بههست

ایـن مسـئله  دربـارۀگرفته، در مجمـوع سـه دیـدگاه  های صورت با توجه به بررسی :دوم
در  .با دیگـری متفـاوت خواهـد بـود ها از این دیدگاه دامکثمرۀ فقهی هر . ارائه گردیده است

ر فقیهان عامه بر این باورند که وطـی و اسـتمتاع ، برخی از فقیهان امامیه و بیشتاین زمینه
با ایـن تفـاوت کـه فقیهـان عامـه  :جنسی، اثر اصلی و مقتضای ذاتی عقد نکاح بوده است

دیگر فعلیـت اسـتمتاع را  ولی فقیهانِ  دانستند؛ مالکیت استمتاع را مقتضای ذات نکاح می
نظران، تشـکیل خـانواده را   برخی دیگر از صـاحب ،در مقابل. اند اثر اصلی عقد مطرح کرده

بـر تشـکیل  جنسی را اثر بـارزی از آثـارِ بارشـدهعقد نکاح دانسته و استمتاع  مقتضای ذاتیِ 
تبــع ایشــان برخــی از  بــهامامیــه و برخــی از فقیهــان  ،در ایــن میــان .ندا شــمردهبر خــانواده 
و بر این باورند که آثـار دیگـر   زوجیت دانسته ان، مقتضای ذاتی عقد نکاح را علقۀدان حقوق

رسـد  نظر می به گرفته، با توجه به بررسی صورت. زوجیت است لقۀنکاح، مترتب و متأثر از ع
دیگـر،   کـدام از دو دیـدگاههت کـه، نخسـت، مبـانی هر ج ر اسـت؛ بـدانت قـوی دیدگاه سوم

 مروان عمـاربنۀ تصریح صحیح حتی پذیرند؛نقد از جهات مختلف و وجاهت منطقی ندارند
مقتضـای ذات عقـد نکـاح  وانـدت تشکیل خانواده نیـز نمی. دلت دار دلا نخستبر رد دیدگاه 

در  ،از سـوی دیگـر. گیـرد در نکاح منقطع، غالباً تشـکیل خـانواده صـورت نمی چون ؛باشد
انجـام  از گذشـت مـدتی ؛ اما تشکیل خـانواده پـسشود ح منعقد میجوامع امروزی عقد نکا
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توانـد اثـر جدانشـدنی و مقتضـای ذات عقـد نکـاح  نمی ، تشکیل خـانوادهبنابراین. گیرد می
مشهود است  دانان، کاملاً  و حقوق نهایگیری از نظرات فق بهره و ، با نگاه عمیقدوم . باشد

ترین اثری که بر نکاح مترتب شده  ین و اصلیتعقد نکاح، نخس ایجاب و قبول یکه با انشا
کـه  همچنـان ؛زوجیت اسـت علقۀ دهد، وجودی عقد نکاح را تشکیل می ، فلسفۀو در واقع

نخست، علقۀ زوجیت منتفی شـده و آنگـاه بـا سبب طلاق یا فسخ،  به با انحلال عقد نکاح
ــای ــالیف  انتف ــوق و تک ــام حق ــأآن، تم ــی میمت ــردد ثر از آن منتف ــد . گ ــان مؤی ــدعا اذع م
زوجیـت  ، علقۀبا تحقق ایجاب و قبول عقد نکاح :اند نظران فقهی است که معترف صاحب

که از معیارهای تشخیص  ـ عرف ،از سوی دیگر. شود منتفی می ،حاصل گردیده و با طلاق
مقتضـای ذاتـی عقـد نکـاح  ه علقـۀ زوجیـتبر اینکـ ودـش مقتضای ذات عقد محسوب می

و پـذیرش قانونگـذار در قـانون مـدنی جمهـوری  دیـدگاه، موردتوجـهایـن . بوده، تأکید دارد
زوجیـت  ایـن قـانون، علقـۀ ١١٠٢که در مادۀ  طوری هب ؛اسلامی ایران نیز قرار گرفته است

  .شود می شده که بر نکاح صحیح بار ین اثری دانستهنخست

  

	:نوشت پی
ــرای مطالعــۀ بیشــتر. 1 ، »شــرط خــلاف مقتضــای عقــدو مقایســۀ شــرط نامشــروع «، )١٣٨۵(زهــرا شــبیری : ک.ر ،ب

 .٢١٧-١٩١ص، ۴، شهای فقهی پژوهش
، »زوجـین جنسـی روابـط بـر اظرنـ شـروط و حقـوقی وضـعیت« ،)١٣٩١( مجیـد عباسـی: ک.ر ،برای مطالعۀ بیشـتر. 2

 .٢٣۴-٢١٣، ص٣٠، شپژوهی خانواده فصلنامه
 ».نتفی المتبوع انتفی التابعافإذا  والباقی تابع، الذاتی الوطء، ومن أنّ المقصود« .3
ه .4 أن قلْتُ لهُ جاء رجل إلی امرأة فسألها «: قال 7علی عن أبیه عن ابن ابی عمیرٍ عن عمار بن مروان، عن أبی عبد اللَّ

أزوجک نفسی علی أن تلتمس منی ما شئت من نظر أو التماس و تنـال منـی مـا ینـال الرجـل ": تزوجه نفسها فقالت
 »".من أهله إلا أنک لا تدخل فرجک فی فرجی و تتلذذ بما شئت فإنی أخاف الفضیحة قال لیس له إلا ما اشترط

 ».لتذاذن الغرض الأقصی فی المتعة الإلأ« .5
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  کتابنامه

  
ــ ابن .١ دفتــر انتشــارات : قــم ،دوم ، چــاپالســرائر، )ق١۴١٠) (احمد منصــوربن محمدبن( یادریــس حل

  .یاسلام
  .دارالفکر: بیروت ،، چاپ دومالدر المختار یرد المحتار عل، )ق١۴١٢( عابدین، محمد ابن .٢
  .یدار إحیاء التراث العرب: ، چاپ نخست، بیروتلسان عرب، )ق١۴٠٨(منظور، محمد  ابن .٣
تابخانـۀ کانتشـارات : ، چاپ نخسـت، قـمملاذ الأخیار، )١۴٠۶) (دوم یمجلس(، محمدباقر یاصفهان .۴

  .1ینجف یالله مرعش آیت
  .گنج دانش: تهران ،، چاپ سومحقوق مدنی، )١٣٨۵( امامی، سیدحسن .۵
  .منشورات دار الذخائر: ، چاپ نخست، قماسبکتاب المک، )ق١۴١١(انصاری، مرتضی  .۶
  .نگرهکانتشارات : ، چاپ نخست، قمکتاب النکاح، )ق١۴١۵(__________  .٧
، چاپ نخست، یالمذهب الجعفر  یعل یدروس تمهیدیة فی الفقه الإستدلال ،)ق١۴٢٧(، باقر یایروان .٨

  .نا بی: قم
  .یوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام: تهران چاپ نخست، ،اسبکحاشیة الم، )ق١۴٠۶( ی، علیایروان .٩
ــاپور، محمد .١٠ ــرانباب ــدی و دیگ ــیب«، )١٣٩٠( مه ــاح  ررس ــد نک ــلاف مقتضــی ذات عق ــروط خ ، »ش

  .٨۵-۶٩ص ،٢٣، شمیهای فقه و حقوق اسلا پژوهش
 ۀمؤسسـ: تهـران چـاپ نخسـت،، قواعـد فقهیـة، )ق١۴٠١( یحسن موسو  دمحمدبن، سییبجنورد .١١

  .عروج
  .تب العلمیةکدار ال :، بیروتکشاف القناع عن متن الإقناع، )تا بی( یونس ، منصوربنیالبهوت .١٢
 نخســت، چـاپ ،تحریـر الوســیلة یالتعلیقـة الإســتدلالیة علـ، )ق١۴٢١( طالــب، ابویزتجلیـل تبریـ .١٣

  .1یتنظیم و نشر آثار امام خمین ۀمؤسس: تهران
المـذاهب الأربعـة و  یالفقـه علـ، )ق١۴١٩(؛ یاسـر مـازح یغـرو محمد دسـی ؛، عبـدالرحمنیر جزی .١۴

  .دار الثقلین: بیروت چاپ نخست، ،:مذهب أهل البیت
  .صدری چاپخانۀ: ، تهرانحقوق خانواده، )١٣۵۵(جعفری لنگرودی، محمدجعفر  .١۵
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  .گنج دانش: تهران ،، چاپ یازدهمترمینولوژی حقوق، )١٣٨٠(____ _____________ .١۶
دفتــر انتشــارات : قــم ،چـاپ دوم ،تــاب البیــعک، )ق١۴٠٩( یعلــ دمحمدبن، سـییمــر ک وهکــحجـت  .١٧

  .یاسلام
  .استقلال: ، قمشرائع الإسلام یالتعلیقات عل، )ق١۴٢۵( ، سید صادقیشیراز  یحسین .١٨
 .دارالفکر: ، بیروتب الجلیل فی شرح مختصر خلیلمواه، )ق١۴١٢(الدین  الحطاب الرعینی، شمس .١٩
، معرفـة معـانی ألفـاظ المنهـاج یمغنی المحتـاج إلـ، )ق١۴١۵( حمدا ، محمدبنالخطیب الشربینی .٢٠

  .تب العلمیةکدار ال :، بیروتچاپ نخست
 چـاپ نخسـت،، فی شرح مختصر النـافع کجامع المدار ، )ق١۴٠۵( یوسف داحمدبن، سییخوانسار  .٢١

  .اسماعیلیان: قم
  .1مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی :، قممصباح الفقاهة، )١٣٧٧( یالقاسم موسو دابو ، سییئخو .٢٢
ر کـدار الف: بیـروت چاپ نخست،، إعانة الطالبین، )ق١۴١٨) (ریکالمشهور بالب(ر کب، أبوالدمیاطی .٢٣

  .یعز للطباعة والنشر والتو
  .دار المعرفة: ، بیروتالمبسوط، )ق١۴١۴(حمد ا سرخسی، محمدبن .٢۴
 .گنج دانش: تهران ،چاپ دوم ،حقوق مدنی، )١٣٨۴( ایگان، علیش .٢۵
  .پرداز یرا یپژوهش مؤسسۀ: چاپ نخست، قم، احکتاب نک، )ق١۴١٩( یموسد، سییزنجان یشبیر  .٢۶
دفتـر  :قـم ،چـاپ دوم ،الدروس الشرعیة فـی فقـه الإمامیـة، )ق١۴١٧() یکم محمدبن( د اولشهی .٢٧

  .یاسلام انتشارات
: زتبریـ چـاپ نخسـت،، اسـبکهدایة الطالـب إلـی أسـرار الم، )١٣٧۵( اح، میرزا فتیتبریز یشهید  .٢٨

  .اطلاعات چاپخانۀ
و  انتشــارات علمــی: تهــران ،، چــاپ پــنجم)تعهــدات( ٣حقــوق مــدنی ، )١٣٨١(شــهیدی، مهــدی  .٢٩

  . مجد فرهنگی
مجمـع انتشـارات : ، چاپ ششـم، تهـرانشروط ضمن عقد: حقوق مدنی، )١٣٨۵(_________  .٣٠

 .علمی و فرهنگی مجد
  .دراک: ، چاپ ششم، تهرانقانون مدنی، )١٣٩٢(شمس، عبدالله  .٣١
تـاب کدار ال: ، بیـروتیالنهایة فی مجـرد الفقـه و الفتـاو ، )ق١۴٠٠) (حسن محمدبن( یشیخ طوس .٣٢

  .یالعرب
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إحیـاء دار : ، بیـروتچـاپ هفـتم، جـواهر الکـلام، )ق١۴٠۴) (نجفـیحسـن محمد(صاحب جواهر  .٣٣
  .یالتراث العرب

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران ،چاپ سوم ،مختصر حقوق خانواده ،)١٣٧٢(صفایی، حسین  .٣۴
 .یدفتر انتشارات اسلام: ، قمیحقوق مدن، )ق١۴١٨( الله ، حبیبیطاهر  .٣۵
 :، چــاپ نخســت، قــم)ثــةالحدی ـط (، ریــاض المســائل )ق١۴١٨( محمــد بن یدعل، ســییئطباطبــا .٣۶

  .:تالبی آل ۀمؤسس
دفتـر : ، چاپ نخسـت، قـمامکقواعد الأح، )ق١۴١٣( )یمطهر اسد  بن وسفی بن حسن( یعلامه حل .٣٧

  .یانتشارات اسلام
  .یز معجم فقهکمر : ، قمحیاة إبن أبی عقیل و فقهه، )ق١۴١٣( یعل بن ، حسنیعمان .٣٨
 .نا بی :اج ، بیان و بیمارانکام پزشکاح، )تا بی( ، محمدیرانکفاضل لن .٣٩
انتشارات : ، چاپ نخست، قمرائعالتنقیح ال، )ق١۴٠۴( )حلی یعبداللّه سیور  مقدادبن( فاضل مقداد .۴٠

  .1ینجف یالله مرعش تابخانۀ آیتک
  .تب العلمیةکدار ال: ، بیروتبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، )ق١۴٠۶(مسعود  بن رک، أبوباسانیکال .۴١
دفتـر  :چـاپ نخسـت، قـم ،شـرح خیـارات اللمعـة، )ق١۴٢٢( )جعفـر نب یعل( ینجفاشف الغطاء ک .۴٢

 .یاسلامانتشارات 
: قـم ،چـاپ دوم ،جامع المقاصد فی شـرح القواعـد، )ق١۴١۴) (یمحقق ثان(حسین  بن ی، علیکر ک .۴٣

  .:تالبی آل ۀمؤسس
دار  یمؤسسـۀ مطبوعـات: قـم ،چـاپ سـوم ،اسبکتاب المکمحشی ، )ق١۴١٠(  محمددلانتر، سیک .۴۴
  .تابکال
  .تب الإسلامیةکدار ال: تهران ،، چاپ چهارمافیکال، )ق١۴٠٧(یعقوب  محمدبن ،یلینک .۴۵
  .یأنوار الهد : ، چاپ نخست، قماسبکتاب المکحاشیة ، )ق١۴١٨(، محمدحسین یاصفهان یمپانک .۴۶
  .شرکت سهامی انتشار: ، تهرانحقوق خانواده، )١٣٨۶(کاتوزیان، ناصر  .۴٧
، حقوق مدنی زوجین در زمان زناشـویی دائـم از دیـدگاه قـرآن، )١٣۶٠( یمصطفد، سیمحقق داماد .۴٨

  .بنیاد قرآن: تهران
، چــاپ اح و انحــلال آنکــحقــوق خــانواده ـ ن یفقهــ یبررســ، )١٣٨٠( _______________ .۴٩

  .مرکز نشر علوم اسلامی: تهران ،هشتم
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  .یز نشر علوم اسلامکمر  :، تهرانچاپ دوازدهم، قواعد فقه، )ق١۴٠۶( _______________ .۵٠
مؤسسـة دار : ، قـماسـبکالطالـب فـی شـرح الم یهـد ، )ق١۴١۶( جعفردمحمد، سییمروج جزائر  .۵١
  .تابکال
  .انتشارات اسلام: تهران ،، چاپ سومالمنجد فی اللغه، )١٣٨٣(لویس ، فمعلو .۵٢
تـاب کدار ال :، بیروتمتن المقنع یبیر علکالشرح ال، )»الف« تا بی( محمد بن المقدسی، عبدالرحمن .۵٣

  .للنشر والتوزیع یالعرب
للنشر  یدارالکتب العرب: بیروت چاپ نخست،، المغنی، )»ب« تا بی( __________________ .۵۴

  .و التوزیع
 .انتشارات مبارک: ، قمچاپ دوم، ام بانوانکمعارف و اح، )ق١۴٢٧( یعل ، حسینیمنتظر  .۵۵
تنظـیم و نشـر  ۀمؤسسـ :تهران چاپ نخست،، الخیارات، )ق١۴١٨( یمصطفد، سییخمین یموسو  .۵۶

 .1یآثار امام خمین
 .یلیغات اسلامدفتر تب :قم چاپ نخست،، رسائل المیرزا القمی، )ق١۴٢٧(القاسم ، ابو یقمّ  یرزامی .۵٧
، چــاپ نخســت، ٢، جاســبکمنیــة الطالــب فــی حاشــیة الم، )ق١٣٧٣(حســین رزامحمدمی ،ینــائین .۵٨

 .تبة المحمدیةکالم: تهران

  

  




